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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 1(5سوگواری )، گریه و کربلا، عاشورا، امام حسین

ولایت،  ،معرفت امام حسین، الایمانۀحَجّ، الاسلامۀحَجّ حجّ، عرفات، اسلام، ایمان،کلیدواژگان: 

موت، امامِ درونی، های نورانی و ظلمانی، ترک تعلّق،  تنزیل روح، حجابفطرت، ، ی درونکربلا و عاشورا

حقیقت سلام، ملائکه، بهشت و جهنّم، ، گناه ظاهری، طینت پاک، ی اباعبدالله سلوک در جذبه

   .ابدال

 است و حجّ بددون در  و وودوع عرفدات     معرفت امام حسین ،عرفات در حجّ شیعه

 درست نیست.  

دو  اللهطورکه ارتباط ما با آیین رسوول همان این مطلب را عرض کنم که ما دو تا حجّ داریم؛ ابتدا

کنویم  یود دسوته را    را امروز به دو گروه تقسیم موی  رتواند داشته باشد؛ لذا امّت پیامبسطح می

گووییم. مسولم کسوانی هسوتند کوه ظواهر دیون را پذیرفتنود و ظواهر          مسلم و ید دسته را مؤمن می

-که بوه زبوان اظهوار تسولیم در برابور آیوین رسوول        کسانی ؛وجودشان را به رنگ ظاهر دین درآوردند

اسلام مال پیکر و ظاهر و کنند؛ امّا هر مسلمی الزاماً مؤمن نیست. ایمان مال قلب است و می الله

ََ  ری حجرات فرمود  در سورههم کریم لذا قرآن زبان؛ ُ  م َعاراا َِ  روا لَ ل  قالَتِ الْا اْ لرَ ا ُر ما َْاا ا لَ ا ق ر ر اْ ق ول روا اَلا كِر
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ِْ الْاِياان  فِر  خ  ْ روِِك  ا  لَا ا يَدا  .نشین گفتند  ما ایمان آوردیم. فرمود  شما ایمان نیاوردید های بادیهعرب 2:قر 

 بگویید ما اسلام آوردیم.  ؛ بلکههای شما نشدههرگز ایمان وارد قلب

ی مرتبه ،هما ظواهر وجود است و ید مرتبه ی اسلام است که بمرتبه ،پس ید مرتبه از ارتباط با دین

    هِ وِِ ْ    قر  فِ  بَ تَ کَ مؤمنان فرمود   ی درباره .ایمان در قلب استایمان است که مال قلب است. جای 

ِْ الْاِياان  فِ هم فرمود   ی حجرات در سوره 3؛ياانَ الِْ  خ  ْ وِِك  ا  لَا ا يَدا  این را همه توجّه داریم. حالا حجّ ؛قر 

جا  را به الاسلامۀحَجَّ یندگوآورد، میجا میست. کسی که اوّلین سفر حجّ واجبش را بها طورهم همین

 د.بینیکه میحجّی است الاسلام همین ۀحَجّ. الایمانۀحَجّالاسلام داریم و ید ۀحَجّ. ما ید آورده است

روند و حجّ می ه به حجّالحجّدر ماه ذی ،ی نژادهااز همه ،ی فرق و مذاهباز همه ،از شیعه و سنّی

ها در مکّه هجری قمری هم خیلی شصت. لذا در سال الاسلام استۀحَجّآوردند. این جا میاسلام را به

 الحسیناسلامی بودند؛ امّا دیدید اباعبدالله مشغول حجّ مسلمانی و حجّ ؛الاسلام بودندۀحَجّمشغول 

شدند، از مکّه بیرون م میحرِمُ ،رویهالتّ ، یعنی یومروزی که حجّاج برای رفتن به عرفات و منا و مشعر

الایمان است. ۀحَجّاین  ؛حجّ دیگری تعریف شد ! با سفر اباعبداللهرفتند یبه سوی دیگرو آمدند 

الاسلام ۀحَجّحجّاج  الایمان در کربلا؛ۀحَجّی الاسلام وسط مسجدالحرام است و کعبهۀحَجّ     ی کعبه

نوع  . این دوالحسینالایمان دور وجود مقدّس اباعبداللهۀحَجّگردند و حجّاج  ی کعبه میدور خانه

الاسلام هم حدیث ۀحَجّرا خواستم تصوّر کنید که مفهوم این عبارات روشن شود. حالا راجع به  حجّ

وابسته به عرفه  عرفه است؛ یعنی تمامیّت حجّ حجّ 4:ة  فَ اَ عَ  ج  حَ لا اَ فرمودند   داریم که پیغمبراکرم

ولو لحظاتی، نتواند عرفات را درک  ،دانید اگر کسی روز عرفه از اذان ظهر تا غروب آفتاباست. لذا می
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 ج  حَ لا اَ به عرفه وابسته است.  جا آورد. تمامیّت حجّبه کند حجّش باطل است و باید سال دیگر دوباره حجّ

 بدون درک و وقوف عرفات درست نیست. حالا عرفات در حجّ شیعه معرفت امام حسین حجّ ؛ة  فَ عَاَ 

کنند؛ و ی کعبه را زیارت میم خانهالاسلاۀحَجّجیان ! لذا حاالحسیناست؛ معرفت اباعبدالله

ه است. اگر کعبه، کعبه ی الهیّیّهی کلّولایت مطلقه ،خانه الایمان صاحبِ خانه را. صاحبِۀحَجّحاجیان 

 ،گردندروند و دور او میها از همه جای عالم میی مسلمانشرافتی پیدا کرد که همهچنین شد و اگر 

ی بدون  است؛ والاّ کعبه شرافتش را از این گرفت که محلّ تولّد امیرالمؤمنین ی همه

که روح از  وقتیولایت است و  ،ید مشت سنگ و خشت و گل است. روح کعبه امیرالمؤمنین

 شود، کعبه دیگر کعبه نیست. کعبه جدا می

در آن نیست. بگذار  رود، کعبه ید قوطی خالی است؛ هیچ خبریبه کربلا می وقتی اباعبدالله

سر سوزنی اثر ندارد. چقدر این  ت، هفتاد هزار شوط دور آن بگردند،هزاران بار، هفت شوط چیس

داری کند، زنده ها را شبعمرش را روزه بگیرد، شبی روزهای ایم که اگر کسی همهروایات را خوانده

 َْ بَ قا ير   اْ لَ  اللِ  لَلِى   لِلْيةََ  والِ ي    ا لَ  لَ  بدهد،ی داراییش را انفاق کند و صدقه برود، همه ها به حجّی سالهمه

5،ه   ا َِ 
 الله کعبه نیست؛ی بدون ولیّ کعبه پسشود!  الله را نپذیرد، هرگز از او پذیرفته نمی ولایت ولیّامّا  

محلّ ظهور  است؛  گردند؛ چون محلّ تولّد امیرالمؤمنیندور کعبه میحاجیان ی خدا نیست. خانه

ی الهیّه به کربلا رفت، دیگر از یّهی کلّوقتی ولایت مطلقه ی الهیّه است. حالولایت مطلقه تحقیق

                                            

َ    لَ  :253، ص 4؛ عیّاشیی، التفّسییر، ج   282، ص 4برقیی، محاسین، ج   ؛ 43، ص 2کلینی، کافی، ج  .5 ْ ره  لَ  رالَ َُهرا ر ق قرالَ لَلرا  ُ ََ لرَوا ان  

اِ َُصَد قَ ِِجَاِ  َُ اِِ  لَ لعِ َالِهِ لَ حَج   اِ  لهِ فرَل والِ  اللِ  لَلِى   لِلْيةََ  يرَعااِفا  لَ ا  لعَ دَها َُ ر لَ  ز  عَر اللِ  لاهِ َرا ارانَ لرَه  عَْرَىلَ عااالِهِ ِِدِلْلَتِهِ اِ لع  اَ لَ يَك ونَ  ى حَرٌّ  فِر ْ  َُ
اْ  هَ ُ  اَ   : 502، 4رجات، ج الدّ حسن، بصائر صفّار، محمدبن .ياانِ الْاِ  ِْ ها اَ  اْ َِ  لْ اانَ  لَ  َِداق ثَواِِهِ اَ  َْ     تَاَاَ لَ اعا  حَج  لَ  لَ  ى  زاَ   لَ  ى  َ ْ   ََ ْ ره  فرَعَر ََ ا  لرِ

ِْ  افَِةِ ََعا  اِ ِِغَلا  َْلا  الل   ترَاَضَ افرا  ََ ََ     اْ َِ  ئاق شَلا  ه   ا َِ  َْ بَ قا يرَ  هِ طاعَتَه ، لَ ا عَ ُ ر ق  ن  لَ لرَوا اَ  :215، ص 2لایحضیر، ج   صدوق، من ؛لِ ى فِر ح  ُ رو  عَاِراَ  َرا عَاِراَ  ََ

ه َِ ِِ لْ  لافَ لََ ةٍ اِ اَ   ِ قرَوا َْ عاَ خَاا َْ فِ اق ل ْ لا ََ لَ يرَق ول  ال ََ ى    ، يَص ول  ال  ها فَعاه      ْ  َُ  لَ  ز  عَ  ىَ اللَ الااَكانِ، ث    لَقِ  لِ ََ شَلائقاِِغَلااِ لِلْيتَِ ا لَ ا يرَ را  .لِ
 



 

 

 

 

4 

ایمان، معرفت  الاسلام است، عرفات حجِّۀحَجّماند؟ اگر در حجّ، عرفات، شرط قبولی کعبه چه چیزی 

ائل شده است. به زیارت خدا ن ،نائل شد است و کسی که به معرفت اباعبدالله الحسیناباعبدالله

اند که اند دیدهیا عمره مشرّف شده که حجّهم غالب عزیزانی  و امبار عرض کردهخاطرتان هست ید

خیر  :ِْ ا  حا الا   وفِ ل  ض  ِِ  باق حَ اا ََ   اند کهری در جاده نوشتهرسند تابلوهای مکرّهای مکّه میوقتی به نزدیکی

سفر اخیری که خدا توفیق داد به کربلا مشرّف  خوشامد به مهمانان خدای رحمان؛ امّا همینمقدم و 

حیمند. ضیوف ر زائران اباعبدالله !ل ِ حِ الا  حَباق ِِض ل وفِ ََاا اند  ها نوشتهبا خطّ نور در جادهدیدم  ،بودم

ی مخلوقات همه ؛گیرد گیاهان را هم می گیرد؛ ی الهیّه است؛ حیوانات را هم مییّهرحمان، رحمت کلّ

از  ؛شودچیز پیدا می بینید که در مکّه همه گیرد؛ لذا میمؤمن و متّقی را میفاجر تا  خدا از فاسق و

جور هستند؛ چون آنجا ظهور  ابی گرفته تا مؤمنان؛ همههای وهّ ناصبیها مثل ترین خبیثخبیث

خدای های روند. آنها میهمانالرّحیم می ل است؛ امّا کربلا چه؟ آنجا ضیوفی حقّ متعارحمت رحمانیّه

ی هبر رحمت خاصّ الحسین ی الهیّه است و زائران اباعبدالله هرحیمند. آنجا ظهور رحمت خاصّ

 شوند.شوند؛ لذا آنها به ملاقات خود خدا نائل میپروردگار میهمان می

ََ الاح  فرمودند   امام صادق چند روایت برایتان بخوانم؛ اْ زا ََ َِ َْ لِ   يرَ فِ  لا ََ اللَ  اْ اَ اَ   اانَ   ةٍ عَاَفَ  وا   فِ  زا

:هِ ااشِ عَ 
ست که در نی  یی را زیارت کند، مثل حاجی الحسین، اباعبداللهکسی که در روز عرفه 6

ََ اللَ اَ اَ   اانَ  !که چیزی نیست ت بوده و عرفات را درک کرده؛ اینسرزمین عرفا مثل کسی  !هِ ااشِ عَ   فِ  اْ زا

های عرفه یعنی اینکه بگوییم کمتر از حاجی و تعالی را در عرشش زیارت کرده! است که خدای تبارک

-نائل  زائری که در روز عرفه یا در حالت معرفت به زیارت اباعبدالله .حرف بزرگی نزدیمنیست، 

 فاتٍ اَ عَ ِِ  ةَ عَاَفَ  ه  تا فاُرَ  اْ ََ  در حدیث دیگری فرمودند  امام صادق .های عرفه است فوق حاجی شود،
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:ه  تا ف  يرَ   ا لَ  ِْ لا َِ ح  الا  اِ با قَ ها ِِ کَ ََ دا اَ فَ 
کسی که موفّق نشد روز عرفه در سرزمین عرفات باشد؛ امّا در آن روز به  7

د، هیچ چیزی از دست نداده است. حالا بروید روایات را وموفّق ش الحسینزیارت قبر اباعبدالله

یزی دهد؛ کمترین، کمترین، کمترین چمیبخوانید که خدا به حجّاجی که روز عرفه در عرفاتند چه 

هایت را بخشیدم؛ ی گناهان و معصیتهمهو ی اعمالت را ی گذشتهید  همهفرمادهد، میکه می

کاغذ سفید برایت باز کردم؛ دوباره عمل را از سر ی جدید با ید پرونده ی قبلی را پاره کردم وپرونده

یلی چیزهای خدهند؛ میبه حاجی در سرزمین عرفات روز عرفه  است که این کمترین چیزی بگیر!

 فرمودند  کسی که در روز عرفه به زیارت قبر اباعبدالله امام صادق دهند. حالبزرگتر هم می

هم که بیشتر بلنائل شود، هیچ چیزی از کسانی که در عرفات بودند کم ندارد. هیچ چیزی کم ندارد! 

 باز حضرت فرمودند  زیارت اباعبدالله یدر حدیث دیگر به زیارت خدا نائل شده است!او  دارد؛

ِ  اَ گویید  نمی مگر به اباعبدالله زیارت خود خداست! ََ  کَ لا َْ عَ   ل  ل م یمگر نگفت ؟! ِ ثاَِ  َْ اِ  لَ  اللِ  يا ثا

در راه چه  حسینامام شود؟، به او تبدیل میدر راه موجود برتر از خودش قربانی شود که کسی

! خود ؛ نترسیدهخود خدا را زیارت کرد ،را زیارت کرد امام حسینه ککسی قربانی شد؟ لذا کسی 

 !است خدا را زیارت کرده

ََ  اْ ََ فرمودند   در روایت دیگری راجع به زیارت روز عاشورا امام صادق اَءَ عاش   لَ وا يرَ  اللِ دِ با   عَ ِِ اَ  اَ برا قرَ  زا و

ََ اللَ اَ اَ   اانَ  هِ ق  حَ ِِ  فاق عاَِ  :هِ ااشِ عَ   فِ  عال   َُ  اْ زا
8
 حالیرا در روز عاشورا در  الحسینکسی که اباعبدالله 

ََ اللَ اَ اَ   اانَ  ،زیارت کند ،ستا که به حقّ ایشان معرفت دارد، عارف به حقّ این امام بزرگوار   عال   َُ  اْ زا

 اْ ََ فرمودند   مثل کسی است که خدای تعالی را در عرش او زیارت کرده است. امام رضا ،هِ ااشِ عَ   فِ 

                                            

  .82، ص 38مجلسی، بحارالانوار، ج و  281، ص 43الوسائل، ج  نوری، مستدرک ؛ محدّث170الزّیارات، ص  قولویه، کامل ابن. 7
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 ََ ََ اللَ اَ اَ   اانَ   ااتِ ف  الا  طِ ش  ِِ  ِْ لا َِ ح  عَبادِالِل الا   ِِ اَ  اَ برا قرَ  زا :هِ ااشِ عَ  قَ وا فرَ  اْ زا
9

  قَ وا فرَ در حدیث دیگری داریم   

!هِ ل  لِ اا ک  
گفت  مثل کسی . احادیث قبلی میرفت ترست؛ یعنی از عرش هم بالاا این دیگر خیلی بالاتر 10

است که خدا را در عرش الهی زیارت کرده است؛ امّا فوق عرش کجاست؟ فوق عرش کجاست؟! واژه، 

ََ اللَ اَ اَ   اانَ  !زبان آورد که فوق عرش کجاست کشد که بشود برنمیبار این مفهوم را   ،هِ ااشِ عَ  قَ وا فرَ  اْ زا

بنابراین  !هِ ااشِ عَ  قَ وا فرَ  این فوق مقام واحدیّت است! یعنی چه؟ یعنی چه مقامی از مقامات؟ ،هِ ل  لِ اا ک    قَ وا فرَ 

 به زیارت خود خدا نائل شده زائر خود خداست؛ الایمان زائر خود خداست. زائر اباعبداللهۀجّحَحاجّ 

 11ی خداست.او زائر خانه الحرام و کعبه است؛ به در بین مسجدالحرام، زائر مسجدامّا زائر کع است!

 است. همان ی کعبه، امیرالمؤمنینخانه صاحبِ خانه! او خانه همی جوید و من صاحبِ  گفت

َُ َُ اَ ی که فرمود  وجود مقدّس ُ  ا َُ اَ  لَ  اللِ  ب   ا ا   اللِ  ْ  لا عَ  لَ  ٌِّ اطِ ال    اللِ  ن  ِالِ  لَ   الواعِ  اللِ  ب  اْ ا قرَ َُ اَ  لَ  ،اللِ  ِا

!ةِ وطَ ِ  با اَ الا  اللِ  د  ا يَ َُ اَ  لَ  ،اِ اظِ ال   
ی اوست و حاجّ حقیقی زائر الله خانهاین خانه است. بیت او صاحبِ 12

بدون در  و  است و حجّ حسینمعرفت امام  ،عرفات در حجّ شیعه پسصاحبِ خانه است. 

  وووع عرفات درست نیست.

بوه قوول حکموا و     ید معرفت ید امر دارای مراتب است؛دان یعنی چه؟ می حسین خب معرفت امام

ات ظاهری حضورت  ی آشنایی با نام و خصوصیّترین مرتبهاز پاییناین معرفت د است. ون مشکّمنطقیّ

ی ظورف وجوود خوودش حقیقوت     ی انتهایی نودارد. هورکس بوه انودازه    شود و دیگر هیچ نقطهآغاز می

                                            

شهرآشیوب، مناقیب،    و ابن 16، ص 6طوسی، تهذیب، ج  ؛ شیخ85ص ، الاعما  صدوق، ثواب؛ 412الزّیارات، ص  قولویه، کامل ابن .9

 .428، ص 1ج 

  .151، ص 21، ج الحسین الامام ؛ موسوعۀ418الزّیارات، ص  قولویه، کامل ابن. 43

   .تِ لا برَ الا  َْ َِ  ى اللِ َْ عَ  ل  اَ اا لََْ  َْ لا َِ ح  الا  ن  اِ : ضا: عن الر453ّالزّیارات، ص  قولویه، کامل . ابن44

شهرآشیوب،   ابین ؛ 61، ص 4رجات، ج بصیائرالدّ حسین،   صیفّار، محمّیدبن  ؛ 465صدوق، توحید، ص  ؛415، ص4کلینی، کافی، ج. 42

 با اندکی تفاوت در عبارات. .438، ص 21، ج الانوارمجلسی، بحارو  248، ص 1، برهان، ج  ؛ بحرانی085، ص 2مناقب، ج 
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کنود مقاموات   افتود و سوعی موی   توانود درک کنود. حوالا یکوی بوا اندیشوه راه موی       را می اباعبدالله

کننود بوه   نهنود و سوعی موی   ا تعقّل کند و برخی با پای سلوک عارفانه گام در میدان میر حسینی

ی معورفتش، زیوارتش   کس در حدّ خودش و به تناسب مرتبوه نائل شوند. هر شهود حقایق حسینی

طوری نیست کوه  این معنایی دارد و آثار و حقیقتی دارد. امّا این را عرض کنم، دستگاه امام حسین

د نیسوتم؛ پوس مون    شواهِ ف و مُکاشِمن که مُ که اهل معرفت نیستم؛ من که عارف نیستم؛ نبگوییم  م

وارد شود و  داند، کسی نیست که به حائر حسینیداند، فقط خدا میخدا می برم؛ خیر!ای نمیبهره

 شویم و بگوییم موا . نکند خدای ناکرده دچار اشتباه فوق تصوّر هر متصوّری عنایات شامل حالش نشود

 خیور! بورویم معرفوت کسوب کنویم بعود بورویم کوربلا.        اوّل  معرفت نیستیم، حالا کربلا نرویم؛ که اهل

داند کوه  یم. خدا میای درنگ نکنشاءالله معرفت هم کسب کنیم؛ امّا هر وقت فرصت پیش آمد لحظه ان

 دچار چه حسرتی خواهد شد اگر فرصت را از دست داده باشد.   مۀداو النّ ۀالحسر انسان در یوم

 ی شدما امدام   لی نفرمدود همده  ی روزها عاشوراست؛ وها کربلا و همهی زمینفرمود همه

 گذاشت خودتان در  کنید. حسینید؛

   لٍ يرَ  ْ  ا اَعاش   وا کربلاست. پس بگرد و ها ی سرزمینی روزها عاشورا و همههمه : ااَِ اَ   اَضٍ اَ  ْ  ا    لَ  و

 (15:51را پیدا کن. ) در خودت امام حسین

لٍ يرَ  ْ  ا   ام طورکه قبلاً عرض کرده همان اَء  عاش   وا سخن اهل  روایت نیست؛ حدیث نیست؛  ء  ااَِ اَ   اَضٍ اَ  ْ  ا    لَ  و

معصومین صحّت آن را ی  ی قرآن و احادیث شریفهیات کریمهمعرفت است؛ امّا سخن حقّی است که آ

ها عاشوراست، ی زمانها کربلا و همهی سرزمیناگر همهاینکه فرمودند  کند. خب یعنی چه؟ تأیید می

 ،ببینیدرا درون خودتان پیدا کنید، یعنی چه؟  خود شما امام حسینید، پس بگردید امام حسین
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یگر د ،هر مولودی 13:ةِ اَ طا فِ الا   َْ عَ  د  ولَ ي   ودٍ ل  وا ََ  ْ  ک  شعاعی از ولایت در باطن هر انسانی تابیده است. اگر 

ی فرزندانی همه !ةِ اَ طا فِ   الا َْ عَ  د  ولَ ي   ودٍ ل  وا ََ  ْ  ک  زاده باشد، نه!  زاده باشد شیعه مقیّد به این نیست که مسلمان

کنیم. م، پیدایششوند. این فطرت چیست؟ دنبالش بگردیآیند بر فطرت الهی متولّد میکه به دنیا می

عرض های مختلف شهر هم در مخانهو تابد ش میی درخشندگیخورشید با همهزنم؛ ید مثال می

است.  تابیده ای که دارد،ی روزنه و پنجرهندازهبه ا ،ای هر خانهنور خورشید درون تابش نور خورشیدند. 

شعاعی از خورشید داخل این خانه شده که روشن  است؛ ها، روشنایی خورشیدخانه یروشنایی همه

-رّبتمامیّت روح که مق ام که حقیقت روح، خدمتتان عرض کرده شراب طهورمباحث کتاب  است. در

آن خورشید روح  نمای اسماء و صفات حقّ متعال است، ی تمامآیینه ،ترین موجود به حقّ متعال است

 ب نورانیّه عبور کرد و عبور از این حجب او را رقیق وجُکه دست به تابش زد، شعاع تابش روح از حُ

و  و از حجب ظلمانیّه هم عبور کرد. هفتادهزار حجاب نورانی نازل کرد. بعد به حجب ظلمانیّه رسید

سوی ضعیفی اه، آن نور درخشان خورشید به کورهزار حجاب ظلمانی را طی کرد. در پایان این رهفتاد

هایی پنجره سری دگفتم ی ،تبدیل شد که از آخرین حجب ظلمانیّه بیرون آمد. و برایتان مثال زدم

چارچوب  شود؛شود، محدود میوارد اوّلی میند، نور خورشید که هست مانند وجود دارد که چارچوب

آید؛ امّا اینها حجب می هی مراتب کمتری از آن نور ...چارچوب زیری کوچکتر، و زیری کوچکتر است، 

، ی باز عبور کردهزار پنجرههفتادار چارچوب، از هزی این هفتادبعد از اینکه از همهند. تازه هست نورانی

اند. شعاع نور باید از یّههایش کدر است. اینها حجب ظلمانرسد که شیشهی میاهای بستهبه پنجره

-ی نازلهد مرتبهآی بیرون می های کدر هم عبور کند. بعد از عبور از آنها، آنچههزار تا از این شیشههفتاد

 14؛ لحِ َ   اْ َِ  لهِ فِ  ت  خا فَ ُرَ  لَ فرمود   .شودشما احساس می در من والان ی روح است و آن است که 

                                            

 .433، ص 4الاخبار، ج  حیون، شرح ابنو  48الوصیّه، ص  ؛ مسعودی، اثبات004؛ صدوق، توحید، ص 40، ص 2کلینی، کافی، ج . 40

 .23ی  حجر، آیه ی . سوره41
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در روحی  «ی»ضمیر این را هم عرض کردیم که  روحم! از : لحِ َ   اْ َِ  نفرمود  نفخت فیه روحی؛ بلکه 

 ٌّ  اْ خَ  روح مخلوق خدای متعال است؛ منتها ه است؛ والاّ خدا که جسم و روح ندارد.ی تشریفیّاضافه

.ةِ کَ  ئِ اَ الا  َْ َِ     ظَ عا اَ 
است. ملائکه شؤونات  تری ملائکه عظیمفرمودند  از همه هکه ائمّطوراین 15

ی ملائکه های روحند. حقیقت روح، اعظم از همهشاخ و برگ روحند؛ ملائکه بال و پرهای روحند؛

ی تار بیرون آمد، به ید لحاظ نور ضعیفی که از آخرین شیشهد و است. آن حقیقت روح، نازل ش

شعاع  و همان نور خورشید است؛ امّا به ید لحاظ این نور کجا و نور خورشید کجا؟! لذا کورسویی

-شود وجود دارد. حالا اسمش را فطرت میباریکی از حقیقت ولایت در جان هر انسانی که متولّد می

آن حقیقت  خواهی بگذار. به اعتبارهای مختلفچه میگذاری، بگذار. هرر. عقل یا قلب میگذاری، بگذا

؛ است ی هر انسانی تابیدهه درون خانهی الهیّیّهی کلّگیرد. شعاعی از ولایت مطلقههای مختلفی مینام

  فِ   ا ك  لاح  اَ اَ  لَ  ِادِ اُ   الْاَ فِ   ا ا  ِاد  اُ اَ   کنیده عرض میی کبیره به ائمّلذاست که شما در زیارت جامعه

ی ارواح های شما در همهروحهاست؛ ی جسمهای شما در همهجسم 16: وسِ ف  ال ر   فِ    ا ك  ِ  ف  ُرا اَ  لَ  لاحِ اَ الْاَ 

ی شعاع نور خورشید ولایت مطلقه هماناین ی نفوس. های شما در نفوس است؛ در همهنَفْس است؛

17،  اللِ لَ اِ  ٌِّ اْ خَ الا  ُ  اَ قرا اَ  ،ه، ولیِّ اعظم خدای الهیّیّهکلّ
که است آن واصل به مقام احدیّت  آن صادر اوّل و 

اش که دیگر حقیقت هستی ما همان است؛ والاّ بقیّه و هستی دل و وجود هر انسانی شعاعش در خانه

 چیزی نیست. گفت 

                                            

و مجلسیی،   124، ص 2بحرانی، برهیان، ج  ؛ 112، ص 4بصائرالدّرجات، ج حسن،  محمّدبن؛ صفّار، 233، ص 2ج کافی، کلینی، . 45

 .262، ص 1العقو ، ج  مرآۀ

قمّیی،   حیدّث و م 433، ص 6طوسیی، تهیذیب، ج    ؛ شییخ 226، ص 2اخبارالرّضیا، ج   و عیون 646، ص 2لایحضر، ج  . صدوق، من46

  ی کبیره. جامعه الجنان، زیارت مفاتیح

 .216، ص 4ابراهیم، التفّسیر، ج  بن قمّی، علیّو  422؛ صدوق، توحید، ص 415، ص2کافی، جکلینی، . 42
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 ایشووهیبوورادر تووو همووه اند یا
 

 ایشووهیرا اسووتخوان و ر یمووابق 

 

بندی و پوست و جلدش است. مغز و اساسش همان شعاعی است که از  اش که چیزی نیست؛ بستههبقیّ

   درون ما تابیده است. ،روزن وجود ماطریق حقیقت ولایت، از 

هوای  ولبحوث درموان از طریوق سولّ     موروزه ا .عرض کونم ای را خواهم نکتهمنظر دیگر میید از  حال،

قوان دارنود کوار    خوبی داشوته و محقّ لله پیشرفت یج شده است. در کشور ما هم الحمدبنیادین خیلی را

کننود و  در ایوران هوم تحقیوق موی    و شوود  هوایی کوه در دنیوا انجوام موی     سازیاین شبیهدر کنند. می

کننود،  گیرنود، تکثیور موی    ول بنیادین ید موجود را میکنند؟ سلّکار میچه هایی پیدا کردند، موفّقیّت

ول بنیادین از بند ناف یعنی ممکن است ید سلّشود؛ دهند و از آن، خود موجود ساخته میپرورش می

از  ،صود شوبیه شوما   ول را پرورش دهند و انسانی صد درشما یا از جاهای مختلف دیگر بگیرند و آن سلّ

، بشر، انسان خلق کرده بشود طورهم نیست. فکر نکنید اگر این بسازند؛ هیچ ناممکن ،نظر پیکر و اندام

بیاید در آن  است. تازه وقتی این پیکره آماده شد، باید آن نور از بالا ساختهرا انسان  مرکَبِ !خیراست. 

ی حیووانی  ی حیوانی؛ چون زندهاش کند؛ نه زندهیعنی نور ولایت باید بیاید و زنده بتابد تا انسان شود؛

کنند، گوسوفند درسوت   بینید، گوساله درست میشود کرد. دلیلش هم، همین است که الان میهم می

موال آن نوور    ،آن حیات انسانی، آن حیات معقول، حیوات الهوی  ولی ی حیوانی است. د که زندهکننمی

رکب را درست کردید، قرار بود در رحم مادرش درست شما مَ ؛ست که باید بیاید. عیبی نداردا خورشید

 یچ ایرادی ندارد. ناممکن هم نیست. هویچ کفور هوم نیسوت؛    ه ود، شما در آزمایشگاه درست کردید؛ش

ی دیگر هم دارند آدم خلق هیچ فکر نکنید که حالا خدا در دستگاه آفرینش شرید پیدا کرد؛ ید عدّه

انسان نیسوت، یود مجسّومه اسوت؛ ولوو       ،نیست. تا آن نور از آن عالم نتابد، این طور. خیر اینکنندمی

آن نیسوت. نوور    خوابود؛ ولوی انسوانیّت در   موی  خورد؛مادّی، حرکت هم دارد؛ میای که از نظر مجسّمه
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انسانی دارای ادراک، دارای  تا این زنده شود؛ یعنی انسان شود؛انسانیّت باید از آن حقیقت ولایت بتابد 

 شود.   شهود! چنین موجودی ظرفیّتشعور، دارای دارای احساس، 

کوار  چه ،ول بنیادین دست پیدا کنندخواهند به ید سلّمی ، وقتیببینید موضوع بحثمان چیست؟ حالا

، یوا  تبودیل شوده   ول پوسوت دسوت مون   ول پیدا کرده تا به مثلاً سلّکنند؟ تمام تعیّناتی که ید سلّمی

که را نات و قیودی ول استخوان من، مغز استخوان من، باید تمام این تعیّی چشم من، سلّهول شبکیّسلّ

تور  بنیادین نزدید ولچه اینها حذف شود، به آن سلّیکی از بین ببرند و حذف کنند. هرپیدا کرده یکی

، از فطرتموان دور کورده اسوت.    شود؛ یعنی هرچه تعلّق و تعیّن هست، ما را از بنیاد هستی خودمانمی

به آن حقیقت بنیادین خودمان که هموان حقیقوت    ،چه بتوانیم این تعلّقات و تعیّنات را حذف کنیمهر

را پیودا کون، هموین     م حسوین شویم. اینکه فرمود  برو بگرد در خودت اماولایت است، نزدید می

سیر و سلوک هم همین است. اوّل انسان حجوب ظلمانیّوه را بوه     ها عبور کن!است؛ یعنی از این حجاب

شوود. یعنوی   کند تا به آن حقیقت واصول موی  از حجب نورانیّه رهایی پیدا می ،درد و بعدیاری خدا می

کنیم؛ یعنی شود ما هم باید طی طی می بنیادین ولهمان مسیری که الان در طب برای رسیدن به سلّ

 ترک تعلّق و تعیّن. گفت 

 حاصولی یتعلّق حجاب است و ب
 

 یواصوول ،یبگسوول ونوودهایچووو پ 

 

قتی است که در جان خود انسان است؛ در درون ی همان حقیبینید، سایههم الان در پزشکی می آنچه

های دیگر هم کار در جنبه کنند؛آن کار میی پزشکی روی جنبهاش افتاده و حالا در  انسان است. سایه

ی عوالم بیورون، سوایه   که دانید کنند و در آینده خواهند کرد. اصلش در وجود خود انسان است. میمی

 وجود عالم درون است.  

ا عاشوراسوت، خوب   هوا و عصوره  ی زموان ها کربلاست و همهی سرزمینبنابراین حالا که فهمیدید همه

وجوود دارد. حوالا بورو     شود؛ پس حتماً امام حسوینی که نمی امام حسین کربلا و عاشورا بدون
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اْ ُاِ راٍ يرَ اص را  ی را پیدا کن و یاری کن. این ندا بگرد امام حسین ر اْ َِ را از درون خوودت بشونو.    ُِ هَر

ندیدید روز عاشورا وقتی حضرت  ی است! خیلی مظلوم!بینی ید حقیقت خیلی مظلوممیاگر بشنوی، 

بوه راسوت و    18:ل رِهِ لَ شِراالِهِ لر   يَاِ اِ فرََ ظرَاَ  نود، غریبی تکیه زد ی به نیزه ند،را از دست داد انرانشی یاهمه

 انبا بلندترین صدایش :هِ ُِ وا َ ر ْ   عا اَ ِرِ  ادی  فَ  !کس نمانده است دیگر هیچ ندو دید ندنگاه کرد انچپ خودش

اِ   ندندا داد  َ ٍْ اِ  ِْ َ يا  ! لَ يا ِر اَيرا  ا  لرا هَ يا ز  ! لَةَ ع اا َْ اِ  لَ يا هاُِىَ  َْ عَقِل چه شوده؟   ند بعد فرمود !اٍ ظراهِ ََ  َْ اِر لبَ بِ يا حَ ا 

؟! ددهیو زند جووابش را نموی  صدایتان میچه شده که حسین شتافتید! زدم میشما را صدا میهر وقت 

بعد حضرت فرمودند   ن؛ر شهدا روی زمین شروع کردند به لرزیدها و پیکرهای مطهّ نقل شده که جنازه

در ایون شورایط از لشوکر     شما سهم خودتوان را ادا کردیود. اموام حسوین     آرام بگیرید؛ ! بخوابید!نه

بوه   ند که دیگر سخن حوقّ ا هی حرام خوردقدر لقمهعمرسعد هم کاملاً مأیوس است. فرمودند  اینها این

اْ ُ  ندباره ندا دادکند. امّا یکیراه پیدا نمدلشان  اْ َِ اْ  ُِ ؟اِ اٍ يرَ اص ا  هَ ر  هَر ُ   اْ َِ ُ     ا  ُ اْ   يرَ  19 ؟ل رولِ ا  ال  حَراَلِ   عَر

از  امیودوارم شنوید و اگور شونیدید،   شاءالله در باطن خودتان می را ان اباعبدالله این ندای مظلومیّت

غورق ظوواهر    بگذاریم و غرق دنیای یزیدی باشیم؛درون خودمان را تنها  کسانی نباشیم که حسین

 این عالم باشیم.  

هر  سرزمین دل خودت، در وقت حال خودت،آن حقیقت کربلا و عاشورا در جان هر انسانی هست. در 

را که شنیدی، حضرت را  ی تو عاشوراست. در آن سرزمین وارد شو بعد ندای غربت اباعبدالله لحظه

 بماند و ندای مظلومیّت و استنصار فردای عاشورا در سرزمین کربلا هرکسترک نکن. حضرت فرمودند  

                                            

  .داق حَ اَ  اَ يرَ   ا َْ فرَ   ِ ِاَِ يَ  اْ عَ  تَ فَ ترَ الا  لَ  ُالِ الا   َْ َِ  داق حَ اَ  اَ يرَ   ا َْ فرَ  هِ ل ِ اِ يَ  اْ عَ  ْ  لا َِ ح  الا  تَ فَ ترَ الا      ث   :282، ص 1، ج الحسین الامام موسوعۀ. 48

اْ  :223، ص 2المجیال،، ج   حیائری، تسیلیۀ   ؛632، ص 1، ج الحسیین  الامام موسوعۀ؛ 446طاوو،، لهوف، ص  سیّدبن. 43 ر  هَر  اْ َِ

  ُ ُ     ا  ُ اْ   يَ َِ؟ :023و طریحی، منتخب، ص ؟   اللِ   ََل ولِ   حَاَلِ   عَ َطاها َ ير تَه  الْا اْ ُاِ اٍ يرَ اص ا     اْ َِ  هَ
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در  20است و مشمول غضب و سخط الهی خواهد شود.  مرا بشنود و مرا یاری نکند، جهنّم برای او قطعی

او را نصورت   ،درونتوان را پیودا کردیود    حسوین شاءالله وقتی اموام  کربلای درون هم همین است. ان

 یاری کنید. ؛کنید

 واوُ را  َُ  نا اَ  َْ باروا قرَ وُ رَ  کندد و  میراند و زنده میمیبار عاشورا شیعیان را سالی یک
را عملدی   21

 (82:23کند. )می

و ید موت. فوت مووقعی اسوت کوه    داریم ما ید فوت  ایم کههای قبلی گفتهان هست در بحثخاطرت

 دنیاست؛ قطع دلبستگی از دنیاست.  کنند و تمام؛ امّا موت قطع تعلّق ازدهد و دفنش میفرد جان می

 چرخ کبوود  ریغلام همّت آنم که ز
 

 آزاد است ردیاز آنچه رنگ تعلّق پذ 

 

موت همین است و بیداری موا در گورو هموین مووت اسوت.      ق از دنیا؛ قطع دلبستگی از دنیا؛ قطع تعلّ

ربرَ تَ ُرا وا اِ  ا َراُ  اِ فرَ لال  ُِ  اس  ل   اَ فرمودند   شووند.  هنگامی که به موت نائل شوند، بیدار می مردم در خوابند؛ 22:واه 

 بمیرید. از عشق اباعبدالله الحسین بمیرید بمیرید از این عشق بمیرید.گفت  

 بمیرید بمیریود از ایون عشوق بمیریود    
 

 کزین عشق چو مردید همه روح پذیرید 

 

دنیا از وجود ما پاک های چشم روح ما، مال محبّت دنیاست و اگر محبّت خفتن ما، سنگین شدن پلد

از ؛ نه استفاده ستتعلّق به دنیامنظور  شویم.[ شود، ]بیدار میاز محبّت دنیا پاک و تطهیر  شود، قلب ما

دل بریودن از محبّوت و    خیور! از دنیا نیسوت.   ی دست کشیدن از استفاده دنیا. بحث تارک دنیا شدن و

ی دنیا را هم زده نشوی؛ همه به تو بدهند، ذوقی دنیا را همه تعلّق دنیاست؛ یعنی طوری بشوی که اگر

                                            

  . 026، ص 4و خوارزمی، مقتل، ج  546، ص 2ج  ،الحسین الامام موسوعۀ؛ 21، ص 5، فتوح، ج کوفی اعثم ابن. 23

 . 012، ص 4المتّقین، ج  . مجلسی، روضۀ24

 .66الحکم، ص  لیثی، عیون و 453، ص 4الخواطر(، ج  ورّام)تنبیه ی مجموعه؛ ورّام، 442الائمّه، ص  سیّدرضی، خصائص 22.
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؛ ا ُراک  ارا موا ِِ ح  اَ فا لْ ُرَ  لَ   ا ک  فاَُ  َا ْ   ا عَ وا لَ أا   َُ لا کَ لِ  .زده نشوی گیرند، غماز تو ب
این قطع تعلّق از دنیاسوت.   23

رغبتی نسبت به دنیاست؛ یعنی دل شخص برای دنیوا پور نزنود.    زهد حقیقی این است. زهد حقیقی بی

کوه بوه موا    دنیا نعمت خداسوت   ؛نیستبد از دنیا  ی استفادهآرزوی انسان، آرزوهای دنیوی نباشد؛ والاّ 

 کوار ه را باید در مسیر بندگی خودا بوه  م الهیّعَپیش خدا مسؤولیم. نِ ،اگر عاطل و باطل بگذاریمش داده؛

ََ الد   الل   لاا مُاکَ فِ  غِ تَ اِرا  لَ بگیریم.  ، دادهبه ما نصیبی که خدا از دنیا  24؛لااُ الرد   َْ َِ  کَ لبَ صِ َُ  سِ  ا لْ ُرَ  لَ  ةَ اَ خِ الآ ا

عم ایم. این نِ، اگر به فراموشی بسپاریم و از آن استفاده نکنیم، کفران نعمت کردهدادهطلبی  برای آخرت

ن باید مصورف کنود توا بوه     مثل سوختی است که ماشی کار اندازیم.د در مسیر طاعت و بندگی به را بای

تواند به مقصد برسد؛ امّا دل در گرو آن نبند. اگر قطع تعلّق از دنیوا  بدون سوخت که نمی مقصد برسد؛

دیدگان دلت کوه بواز    .شود دیدگان دلت باز می ،به موت هم که نائل شدی .کردی، به موت نائل شدی

  بینی. گفتدیگر هستی را می هایوقت افق ، آنشد و بیدار شدی 

 چشم دل باز کون کوه جوان بینوی    
 

 آنچووه نادیوودنی اسووت آن بینووی    

 

 حبّت دنیا خارج شوود، ی ماینکه انسان دل از محبّت دنیا ببرد، بتواند از جاذبه خب، قطع تعلّق از دنیا،

وقتوی   کوه  فضاییی سفینه مثلد. خواهمی ی زیادیانرژی و نیرو ؛ کار سختی است!کار دشواری است

دانود  ی اوّلش خدا موی مرحله کند و به کرات آسمانی برود، خصوصاًخواهد پرواز میو روی زمین است 

نود. وقتوی از قلموروی    ی زموین بکَ از جاذبوه خودش را چقدر انرژی لازم است که مصرف کند تا بتواند 

سوختی هم لازم نیسوت مصورف   ، هیچ ای که داردهشتاب اوّلیّهمان دیگر با  ،ی زمین خارج شدجاذبه

ار ی محبّوت دنیوا خوارج نشوده کو     الله تا از جاذبوه  دهد. سالد الیمسیر را خیلی راحت ادامه می کن،

جور جذابیّت  ش یدجور جذابیّت دارد، پست و مقام برایش خیلی سخت است؛ خیلی سخت! پولش ید

                                            

 .20ی  حدید، آیه ی سوره .20

 .22ی  ی قصص، آیه سوره. 21
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... خوورد و خووراکش    لذّتش؛ دیگر؛ شهوت وجور  جور؛ آسایش و رفاهش ید دارد؛ شهرت و نامش ید

 گوید   مولانا می .بسته است به زمینرا ما  ولِول سلّی سلّ داند چقدر همهخدا می

 هووابووال ،پوور کشوویده سوووی بووالا 
 

 هوواتوون زده انوودر زمووین چنگووال  

 

ی دنیوا او را گرفتوه اسوت.    جاذبوه  هایش را در زمین فرو کورده؛ چنگال خواهد بالا برود؛ امّا تنروح می

خواهد بکند و از این جاذبوه خوارج شوود، خیلوی     ی فضایی که میمثل همان سفینه ،که بتواند بِکَنداین

خواهند از این جاذبه می های اهل سلوک مال همین است؛ها و ریاضتخواهد. تمام مجاهدتانرژی می

یعنی کسوی کوه   کند؛ امّا کربلا به آسانی این کار را می ند. این همه زحمت، این همه ریاضت،خارج شو

قرار گرفت، کارش تمام است. تمام! و عاشورا وقتی است که این عشوق   ی عشق اباعبداللهدر جاذبه

 .  کنددر اوج خودش شکوفا میرا 

آن   26. لرِحا ي   لَ  لرت  اِ ي   لَ  25لرت  اِ ي     لَ لرِحا ي   کند.میراند و زنده مییعیان را میبار عاشورا شسالی یک

حیواتی کوه    چه؟ آن موتی که بعدش حیوات اسوت؛    لِ حا ي   لَ  لت  اِ ي  ، طی شد؛ امّا این اوّلش لت  اِ ي     لَ لِ حا ي  

این کار شود. عاشورا می وت  ا  لْ يَ     حَ  شود؛ مظهرِمی 27وت  ا  لْ يَ     حَ موتی نیست.  ،دیگر بعد از آن حیات

د، سوپارن می افتند و دل به عشق اباعبداللهمی کسانی که در اقیانوس عشق حسینی کند؛را می

 بینند.  بهشت را هم نمی بینند؛اصلاً دیگر دنیا را نمی

، برجسوتگان اصوحاب   نود بهشوت را نشوان داد   شب عاشورا کوه اموام حسوین    ،میی قبل گفتجلسه

موا چشوم از شوما     !یوا اباعبودالله    گفتنود می ؛کردندرا نگاه می خود اباعبدالله خیره خیرهاباعبدالله 

                                            

  .56ی  عمران، آیه ی آ  سوره .25

 الجنان، تعقیبات نماز صبح. قمیّ، مفاتیح و محدّث 548، ص 2کلینی، کافی، ج . 26

 الجنان، تعقیبات نماز صبح. قمیّ، مفاتیح محدّثو  548، ص 2کلینی، کافی، ج  .22
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لذا آنهایی که در اقیانوس عشوق   ! بهشت ما تویی!لمان و قصور بهشت نگاه کنیم؟به حور و غو برداریم 

ی دنیوا اصولاً معنوا نودارد.     نند. برای آنهوا جاذبوه  بینمیرا دنیا  ، اصلاًافتادند و غرق شدند حسینی

و  وارد وادی سلوک شدند، مسیر را خیلی سریع و راحت طی کردند سالکانی که از طریق اباعبدالله

 هموان  و به موت نائول شودی   ،ی محبّت دنیا خارج شدیوقتی از جاذبه ی دنیا خارج شدند.[ ]از جاذبه

. هیچ جای این هنر عاشوراست محقّق شد. 28،تِ وا فَرالا  ولِ ْ  ح   َْ با قرَ  تِ وا اَ اْ لِ  دادَ عا تِ لا اِ  همان ،واوُ  ا  َُ  نا اَ  َْ با وا قرَ وُ  َ  

. فقوط کوار   گستردگی چنین هنوری نودارد  به این دیگری، هیچ مکتب سلوک دیگری به این سرعت و 

 است.   الحسین شوراست و بس! فقط کار اباعبداللهفقط کار عا عاشوراست!

 نبود؛ ولی هر ووت در مسیرش بده بیدرو و    یشخصی بود که چندان مقیّد به احکام شرع

 (04:05) د.داخورد، به حضرت سلام میمیبر پرچم مجالس عزاداری امام حسین

حورام نبوود؛ ولوی ایون     شخص مقیّدی نبود، اهل طاعت و عبادات و مراعات تکالیف شرعی و حولال و   

-سولامی بوه اموام    ،دیود شد و پرچم عزاداری را موی وقتی از کوچه و خیابان رد می عادت را داشت که

ی اعمدالش را  آن شدخ  از دنیدا رفدت و در ویامدت پروندده     شود.  داد و رد میمی حسین

ی گناهوان را  هموه  !یعنوی کوم نگذاشوته بوود    عیار اسدت؛   ند و دیدند جهنّمی تمامسیدگی کردر

سانی با ایون هموه   ان است! عیار جمع کرده بود. دیدند جهنّمی تمامماشاءالله از فعل حرام و ترک واجب 

لذا حکم صادر شد که او را به جهنّم ببرند. ملائکه  مانود؛  معصیت دیگر جای هیچ حرفی باقی نمی

 سمت جهنّم بردند.   را گرفتند و او را بهی او پرونده

                                            

الجنان، اعمیا  میاه رمضیان، شیب      قمّی، مفاتیح محدّثو  582؛ کفعمی، مصباح، ص 228، ص 4الاعما ، ج  طاوو،، اقبا  سیّدبن .28

   وهفتم. بیست
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 ؛ی اعمال فرد دستش استیکی شهید. یکی پرونده و یکی سائق است ؛ندهست دلَدو تا مَکه دانید  می 

ایون سوائق    ؛رانود سومت دوزخ موی   ، طرف را بهاین شهید است. دیگری تازیانه به دست دارد و از پشت

ا گرفتندد  ی او رملائکه پرونده فرماید، ]همین دو فرشته هستند.[یکه قرآن م 29لد  هِ شَر لَ  ٌّ  لائِ است. 

رکوه   طوو همین .را دید بین راه آن شخ  بیرو امام حسین در سمت جهنّم بردند. و او را به

. او در دنیوا  اسوت  پای آن بیورق آقوایی ایسوتاده   را دید که از دور بیرقی  ،بردندسمت جهنّم می او را به

 سلام دهد.[ امام حسین ]به بیرقعادت داشت 

گرچه بالاتر از عادت هم داریم؛ امّا عادت خوب، خوب است. بورای اوایول    های خوب، خوب است؛عادت

بوه   اه انسان عادت کند به نمازخواندن؛ به سحرخیزی؛ عادت کند به راستگویی؛ به احسوان بوه خلوق؛   ر

هم داریم. او هم عادت داشوت پورچم   اینها خوب است؛ امّا بالاتر از عادت  گذشت و بخشش عادت کند؛

محکدم   از دور دید،که را  پرچم و بیرق امام حسیناینجا هم داد. اختیار سلام میدید بیرا که می

بردند گفت: من در دنیا هیچ ووت بدون سلام کردن از ایدن  ای که او را میایستاد و به ملائکه

آیدم. ملائکده   بعد با شما به جهنّم مدی  ؛الان هم باید بروم یک سلام بکنم و ها رد نشدمبیرو

توو   !هوا یعنوی چوه؟   گفتند  ایون حورف   کار تو تمام است و باید به جهنّم بروی. !شودنمی :گفتند

سولام بکونم    رویم تو را به جهنّم تحویل دهیم؛ما هم داریم می کمت هم صادر شده!! حُجهنّمی هستی

تا شود. خیر نمیگفتند نباید بروم، اینها هم میر من خیگفت ناینها بگو مگو شد. او می بین !یعنی چه؟

یک نگاه  ،بیرو ایستاده بودندآن که پای  حضرت اباعبدالله ،گرفتاین گفتگو بین آنها در

ی همدراهش خدود را در حضدور حضدرت     به آنها کردند و با همین نگاه آن شخ  و ملائکده 

رسوتد. ایون   موأمور بف ید ولیّ خدا نیاز ندارد که بگوید یا دستور بدهد یوا  دان چون می مشاهده کردند؛
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خواهود و بایود ایون     خواهد؛ عضو موی  . حیوان ابزار و آلت میاست کۀلحرو ا لۀحیوان است که فاعل بالآ

امّوا انسوان چوه؟     ؛اسوت  کۀۀ لحور و ا لۀبالآحیوان فاعل ار اندازد تا بتواند کاری بکند. ک عضو و ابزار را به

راا اَ ُ  اِ ست. ا که خدا فاعل بالقصدطور ، فاعل بالقصد است. هماننسان بالمعنی الانسانا  نا اَ  ئاق لا شَر اَدَ  ا اَ اِ     ا  اَ

شوود.   که وقتی اراده کند چیزی باشود، آن چیوز واقوع موی    گونه است  کار خدا این 30:ون  ک  لَ فرَ  اْ ک    ه  لَ  ولَ ق  يرَ 

ست؛ لوذا لازم نیسوت   ا اسماء و صفات الهی است، مثل خدا فاعل بالقصد انسان کامل هم که مظهر تامّ

هموان نگواه حضورت مشویّت      آنها بگویید بیایند. اینهوا نیسوت؛   بگوید بهو  بگوید یا ید نفر را بفرستد

 دیدند.   این ملائکه و آن فرد جهنّمی خودشان را در محضر اباعبدالله بارهحضرت را عملی کرد. یک

شدخ  را تقددیم   آن ی اعمال گفتگوی شما بر سر چه بود؟ ملائکه پرونده حضرت فرمودند:

دنبوال بهانوه    کند؛خود مقاومت مینّمی است و بید که این انسان جهنتا حضرت ببین ؛حضرت کردند

پر از ترک طاعوت و   مالش پر از گناه است؛ی اعپروندهدیدند  ؛حضرت نگاهی به آن کردندگردد. می

و به آن شخ  فرمودند: این چیست؟!  حضرت نگاهی به آن کردند .آلودگیپر از  ؛فعل معصیت

 ! حیف نبود؟ تویی که مرااین چیست آخر؟ !ی اعمالش باشد؟یعنی کسی دوست ما باشد و این کارنامه

چیز خوبی نیسوت؛ ولوی فرمودنود      نفرمودند  (یعنی چیز خوبی نیست.) ؟!دوست داشتی، حیف نبود

 این چیست؟  آخر

ی مایووه مووا باشووید؛ی افتخووار و زینووت مایووه 31: ررالا َْ عَ   اق لا وا شَروُ ررک  لْ َُ   ررا لَ لَ   راق يا وا زَ وُ ررک  فرمودنوود   ائمّووه

 سرشکستگی ما نباشید. 
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ملائکه هم گمان کردنود کوه   و پرونده را به ملائکه پس دادند. همین را به او فرمودند  اباعبدالله

جهنّموی اسوت. پرونوده را گرفتنود کوه       جهنّم برود وردند که این شخص باید حضرت دیدند و تأیید ک

ملائکه هم راه افتادند تا آن شخ  را به جهنّم ببرندد؛ امدّا   ت خود را انجام دهند. بروند و مأموریّ

خود ملائکوه متحیّور   . خیلی تعجّب کردندروند. سمت بهشت می ه شدند که بهدر بین راه متوجّ

   اش؛ حکمش هم صادر شده!ه جهنّم ببریم! این هم پروندهت داشتیم او را بماندند که ما مأموریّ

 ا ه  اَ ََ َا اَ  اللَ  ونَ ص  عا لْ يرَ  ؛ملائکه تخلّف ندارندکه دانید می
:ونَ ْ راَ عا يرَ   ِ اِ اَ اَ ِِ   ا ه   لَ  32

الهی معصیت  در برابر امر 33

نّم ببرنود؛ لوذا   را بوه جهو  فرد کنند. امر شده بود این اجرا می کند،آنچه خدا امر می ارند وو سرکشی ند

 ی آن شخ  نگاه کردندد؛ به پرونده؟ رویوم پس چرا ما داریم راه بهشت را می خیلی تعجّب کردند؛

 دیدند دوباره پرونده را باز کردند و 

 بخشووودگی اهوول گنووه در صووف محشوور  
 

 به ید چرخش چشمان حسین است وابسته 

 

َ   :اندد نوشدته ی اعمدال آن شدخ    دیدند حضرت با همان نگاهشان زیر نامده  ر لَ د  برَيرا   ِ  اتِ ئل  ال

 السَّویلااتِ  مُبَودللَ  اموام حسوین   کندی. ها را به خوبی تبددیل مدی  ای کسی که بدی 34: اتٍ َِ حَ 

را  های امام حسوین ی سخنرانیپنج نفر از لشکر عمرسعد تا شب عاشورا همهو است. سی حَسَناتال

لشکرش را دیده بودنود و محکوم آن طورف ایسوتاده     ای عمرسعد و هی ناجوانمردیهمه شنیده بودند؛

شهید شودند و   اینها فردا در رکاب اباعبدالله !پنج نفر چه کرد؟و خدایا امام حسین با این سی بودند.

السَّیلااتِ مُبدَللَ  امام حسین د!نکند و عرض ادب مینایستاینها میجلوی مرقد  امروز امام زمان
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با او چه  امام حسین قد برافراشت، م حسینزیدریاحی که در برابر امایبنحرّ !نیست؟ حَسَناتال

نگذاشوت   او آمد سور راه حضورت را بسوت و    بدهیم او عامل کشته شدن حضرت بود!اگر انصاف کرد؟! 

عاجِرعا   مرجانه که گفته بوود به دستور ابن یا راه سومی انتخاب کنند؛برگردند  حضرت به کوفه بروند یا َُ

؛ ِْ لا َِ ِاِلاح 
 !یزیدریاحی چوه کورد؟  با حرّبن امام حسین جا که هست میخکوب کن!سین را همانح 35

امام  ...؟آمد طورچگونه روز عاشورا آنمعاویه  مرجانه و یزیدبن   کر سپاه عمرسعد! سرلشکر سپاه ابنسرلش

کوه   جلوی بینقو زهیوربن جوز یود نگواه؟!     ؟چه کرد؟ کدام بحث علمی را کورد؟ چوه کورد    حسین

مخالفوت و   با امام مجتبوی  مذهب بود، زیر پرچم عثمان سینه زده بود، با امیرالمؤمنین عثمانی

را هم باز زیر پرچم عثمان و خونخواهی عثمان با اموام   مقابله کرده بود، ده سال امامت امام حسین

کورد توا بوا    موی  کند که زهیری که فرارکار می چه مقابله کرده بود، خدایا امام حسین حسین

کنود؟  کار موی  چه امام حسین شد! الحسینسردار سپاه اباعبدالله طوررو نشود، آن حضرت روبه

خودایا اموام    از ایمان، نه از ولایت، از هیچوی!  جوان مسیحی که نه از اسلام خبر دارد، نه !وهب نصرانی

 نیست؟  سَناتحَال السَّیلااتِمُبدَللَ اینها  کند؟!با ید نگاه چه می حسین

اموروز کوه    شوما نشوود؛ خصوصواً   سبب یأس  ، زیادهای ظاهری افرادبگویم که معصیت این نکته را هم

شووند.  ها موأیوس موی  بعضی گاهی خیلی شایع و بارز و علنی شده، فانه آلودگی به گناه در جامعهمتأسّ

ی برای همه هست! مأیوس نشوید! چیز از دست رفت؛ امّا امام حسین گویند دیگر همهها میبعضی

 نشوان بودهم؟ در عاشووراها    دیگر چطور هست! ی گناهکاران، امام حسین همهبرای  ،اهل معصیت

دهنود.  نذری موی  کنن؛ی میزن ها هیأت دارند! سینهها هیأت دارند! یهودیبینید؟ مسیحینمی تهران را

-ها هستند، میآلودگی سری مبتلا به یدهم  تقیّدات مذهبی نیستند و بعضاًهایی که خیلی اهل جوان
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بینید؟ این همان سولام دادن بوه پورچم    نها را نمیزنند؛ ایآیند و سینه میها میدستهدر  بینید چطور

 است. اصلِ بیت ی رویین دوست اهلمعصیت در لایهکند؟ می رهااینها را  نیست؟ امام حسین

اْ ه آلوودگی نودارد.   کو  بیوت  دوسوت اهول   ی اصلی هستیِوجود و مایه ر ِْق روا َِ ِْ  اِن  شِرلعَتَ ا َِ  را، خ  فاضِر

هوای رویوین وجودشوان را گرفتوه اسوت؛ لوذا       طینت و فطرتشان پاک است. نجاست روی لایه 36؛ اطِلَ تِ 

کننود، جوایی کوه    پیدا می ای گوشه اید ید هکند؛ در درون سرشکستگی دارد. ندیدمعصیت هم که می

شود شورمندگی دارد.  از گناهی که مرتکب میکه دهد نشان میاین کنند. گناهی می ،کسی خبر نشود

ه و معصیتی شود، آلوودگی  زورش به شیطان نرسد و مرتکب گنا ،اش نرسدممکن است زورش به غریزه

پواک اسوت. محوال اسوت دوسوت       پواکِ  بیوت  جود دوست اهول تر وهای عمیقامّا لایه نشان دهد،

شود؛ امّا محال است دوست داشته باشود و  باشد؛ ولو مرتکب می معصیت را دوست داشته بیت اهل

 طور است و آلوودگی در  کنم. محال است! و چون اینرا میسرافراز باشد از اینکه من دارم معصیت خدا 

شوود  نش را آلوده کرده و این بودن را موی  قابل جدا شدن از آن است. معصیت بد وجودش نیست، اصلِ

شده؛ والاّ روح و دل آلوده که به معصیت  بدن است السَّیلااتِمُبدَللَ ن است. بدسیاات همین  پاک کرد.

هموین ظواهر    امام حسین حَسَناتیال السَّیلااتِمُبدَللَ آن نگاه پاک است و  پاکِ بیت دوست اهل

رغَ  ض  اَ الْاَ  ل  د  برَُر   لَ وا يرَر کند.کند؛ بدن را بدن دیگری میوجود را هم عوض می همین ارض بدن  37؛ضِ اَ الْاَ  اَ لرا

راقی کند. همین را بُکار را به بدن پاک و نورانی تبدیل می کند. همین بدن معصیت، ارض دیگری میرا

ی وجود انسان را همه الحسین رود. ید نگاه اباعبداللهعراج میشود و به مکند که او سوارش میمی

-شده شود! ابدال یعنی تبدیلاز ابدال میشود؟ ل شد چه میکند. وقتی مبدّمبدّلش می کند؛عوض می

 ابدال خیلی بزرگند.  ابدالند.اینها با نگاه خودشان او را تبدیل کردند؛  بیت ها؛ یعنی کسانی که اهل
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ر لَ د  برََ  يرا   ی اعمال آن شخص نوشوتند پس حضرت با همان نگاهشان زیر نامه  ِ رحَ  اتِ ئل  ال ملائکوه   ! اتٍ َِ

-خیلی قدر نعموت محبّوت اهول   آن شخ  را به بهشت بردند و تحویل دادند.  وقتی این را دیدند

و در  بیوت  بوه اهول   طوور در محبّوت و شووق نسوبت     هایی که اینرا بدانید. قدر این چشم بیت

 قیمت است؛ ؛ چقدر گرانداند اینها چقدر بزرگ استکند. خدا میاشد جاری می بیت مصائب اهل

ای هر قطره اشکی کوه در  داند برخدا می  38.شراء  يَ  اْ ََ  لهِ ُِ ما ير   اللِ  ْ  ضا فَ  کَ لِ     .است ی بزرگ الهیهچه عطیّ

ی و تا قیامت سر از سجده شود، اگر انسان سر به سجده بگذارداز چشم جاری می بیت مصائب اهل

فوردا کوه    ؛بینیود  نموی اموروز   کند!دانید چه میشود. نمیدا نمیها اندارد، حقّ یکی از این قطرهشکر بر

رفَ  کَ لرِ    .ها کنار رفت، خواهید دید. خواهید دید که چه نعمت بزرگی اسوت پرده ! شراء  يَ  اْ ََر لرهِ ُِ ما ير   اللِ  ْ  ضا

کردید؟ به من و شما نگاه نکردند؟ به قول عوام من و شوما  والاّ اگر نگاه نکرده بودند، شما اینجا چه می

 خدا !است؟کمتر از بهشت  بیت ودیم؟ مجلس اهلکار کرده ب ای کرده بودیم؟ چهچه تخم دو زرده

آن را کوچود کورده اسوت. مجلوس     را بهشوت بگویود،    بیوت  است اگر کسوی مجلوس اهول    شاهد

موا را اینجوا آورد؟ بوا کودام طاعوت؟ کودام        چه چیوزی  خالق بهشت است؛ خالق بهشت! بیت اهل

طوور کشواند و اینجوا نشواند؟!     بود که موا را ایون   کار کردیم؟ جز ید نگاه امام حسین چه عبادت؟

 قیامت شود، حسابمان را برسند و بعد بیرق امام حسیننقد تحویل بگیریم؛ صبر نکنیم تا  ببینیم و

-بینید، دلتان تکان نمیرا می شوید، بیرق امام حسینجا که رد میرا ببینیم و سلام بدهیم. همین

راَ نگفتوی  اگور  خورد، حقیقت سولام هموان اسوت. بوه زبوان هوم       خورد؟ دلتان که تکان   ِ يرا  کَ لارَْ عَ   ل  ل

هوا نصویب موا    الله یکوی از آن نگواه  شاء دلت سلام کرد. اینکه من بخواهم دعا کنم و بگویم ان ،اللِ دِ بارِاعَ اَ 

میوودوارم ایوون نعمتووی را کووه مگوور ایوون نگوواه را نکردنوود؟ ا پیشووگی اسووت؛ مگوور نشووده؟ شووود، کفووران
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: ا ک  ُ  يدَ زِ لََْ   ا ُ  اا کَ شَ  اْ ئِ لَ قدر بدانیم و شاکر شویم.  بفهمیم؛نصیب ما کرده  الحسین بداللهاباع
شکر کوه   39

 شود.  تر میآثارش فراوان شود؛برکاتش بیشتر می ،کردید

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَجِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ همَُّ صَلجِ علَٰی مُحَمَّ
جٰ  اَلل
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